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Abstract:
The purpose of this research was to investigate the effectiveness of the acceptance and commitment 
training program on maladaptive schemas and insecure attachment style in obsessive women. 
The method of the current research was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a 
control group. The statistical population of this research was all the obsessive women of Amol city 
in 2024. The statistical sample in this research includes 30 children with hyperactivity disorder (15 
for the control group and 15 for the experimental group) who were selected by available sampling 
method and replaced in two groups in a simple random manner. Entry criteria: 1_ age range of 
25 to 35 years old 2_ satisfaction with participation in tests 3_ no history of other psychological 
disorders 4_ no use of concurrent treatments. Exclusion criteria: 1_ Age above 35 years and below 
25 years 2_ They can withdraw from the research when they wish. 3_ Having another mental 
disorder 4_ Using simultaneous treatments. Data collection tools were Yang’s maladaptive schemas 
questionnaire and Hazen and Shiver’s attachment style questionnaire. Data analysis was done 
using spss software version 26. In this research, multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 
was used to analyze the obtained data and to examine all hypotheses and determine the effect of 
the intervention on the experimental group and to evaluate the difference in the scores of the two 
groups in the pre-test and post-test interval. became.
Keywords: acceptance and commitment program, maladaptive schemas, insecure attachment 
style, obsession.
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چكيده
 هدف از پژوهش حاضر بررسى اثربخشى آموزش برنامه پذيرش و تعهد بر طرحواره هاى ناسازگار و سبك دلبستگى ناايمن در زنان 
وسواسى بود. روش پژوهش حاضر، نيمه آزمايشى با طرح پيش آزمون_ پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آمارى اين پژوهش كليه 
زنان وسواسى شهر آمل در سال 1402 بودند. نمونه آمارى در اين پژوهش شامل 30 نفر از كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي (15نفر براى 
گروه كنترل و 15 نفر براى گروه آزمايش) كه به شيوه نمونه گيرى در دسترس انتخاب و به صورت تصادفى ساده در دو گروه جايگزين 
شدند. ابزارگرد آورى دادها پرسشنامه طرحواره هاى ناسازگار يانگ و پرسشنامه سبك دلبستگى هازن و شيور  بود. تجزيه و تحليل داده 
ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 انجام شد. در اين پژوهش براى تجزيه و تحليل داده هاى بدست آمده و براى بررسى همه فرضيه 
ها و تعيين تاثير مداخله بر روى گروه آزمايش و ارزيابى تفاضل نمرات دو گروه در فاصله پيش آزمون و پس آزمون از تجزيه و تحليل 
كوواريانس چند متغيره (MANCOVA)، استفاده شد. يافته ها ى پژوهش نشان داد كه آموزش برنامه پذيرش و تعهد بر طرحواره هاى 

ناسازگار و سبك دلبستگى ناايمن در زنان وسواسى تاثير مثبت وجود دارد.
كليد واژه: برنامه پذيرش و تعهد، طرحواره هاى ناسازگار، سبك دلبستگى ناايمن، وسواس.
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مقدمه
طبق تعريف پنجمين راهنماى تشخيصى و آمارى اختلالات روانى17 (DSM5)، اختلال وسواس فكرى _عملى18 (OCD)، با وجود 
وسواس هاى فكرى مشخص مى شود. وسواس هاى فكرى، افكار، اميال يا تصورات عودكننده و مداومى هستند كه به صورت ناخواسته و 
مزاحم تجربه مى شوند. در حاليكه وسواس هاى عملى، رفتارها و يا اعمال ذهنى مكرر هستند كه فرد احساس مى كند در پاسخ به وسواس 
فكرى يا بر طبق مقرراتى كه بايد با قاطعيت اجرا شوند، وادار به انجام دادن آنها مى شود (انجمن روانپزشكى امريكا19، 2023؛ ترجمه 
سيد محمدى، 1402). اختلال وسواس فكرى يا عملى مى تواند يك اختلال اضطرابى مزمن باشد كه با اشتغال  ذهنى مفرط در مورد نظم 
و ترتيب و امور جزئى و همچنين كمال طلبى همراه است تا حدى كه به از دست دادن انعطاف پذيرى و صراحت در كارايى مى انجامد 
(كاپلان و سادوك، 1402). اختلال وسواس فكرى يا عملى به عنوان يكى از حالات روانى ناتوان كننده و جدى محسوب مى شود و به 
واسطه سه جز مجزا از هم شناخته مى شود كه عبارتند از: تفكرات، اجبارها و رفتارهاى اجتنابى كه مبتلايان به اين نوع وسواس از خود 

بروز مى دهند (كلارك20، 2018). 
به نظر مى رسد كه متغيرهاى روانشناختى خاصى مثل طرحواره هاى ناسازگار و سبك دلبستگى ناايمن در تبيين وسواس فكرى _ عملى 
نقش داشته باشند.  طبق ديدگاه بك21، ذهنيت افراد از طرحواره هايى22 تشكيل شده اند كه دربرگيرنده خاطرات، تصاوير ذهنى و شفاهى 
بوده و سيستم منسجمى از مؤلفه هاى شناختى، عاطفى، هيجانى و رفتارى را شامل مى شوند (بك، 2022).  طرحواره ها از ابتداي زندگي 
شكل گرفته و در تمام طول زندگي، فرد ر ا تحت تأثير قرار مي دهند (يانگ23 و همكاران، 2017). اما طرحواره هاي اوليه باورهايي هستند 
كه افراد دربارة خود، ديگران و محيط دارند، و به طور معمول از ارضا نشدن نيازهاي اوليه به خصوص نيازهاي عاطفي در دوران كودكي 
سرچشمه مي گيرند (زانگ و هه24، 2015). در واقع طرحواره هاي ناسازگار اوليه در طول زندگي ثابت و پا برجا هستند و اساس ساخت 
هاي شناختي فرد را تشكيل مي دهند. اين طرحواره ها به شخص كمك مي كنند تا تجارب خود را راجع به جهان پيرامون سازمان دهند و 
اطلاعات دريافتي را پردازش كنند (تيم25، 2018). از آنجا كه طرحواره ها، همانند چهارچوبي براي پردازش اطلاعات به كار مي روند و 
تعيين كننده واكنش هاي عاطفي افراد نسبت به موقعيت هاي زندگي و روابط بين فردي مي باشند، گفته شده كه با كيفيت زندگي رابطه 
دارند (پاپاليا، گراس و فلدمن26، 2022). نظريه دلبستگى به ماهيت رابطه اى اشاره مى كند كه ميان كودك و مراقب اوليه اش شكل مى گيرد 
و اهميتى كه اين رابطه براى ايجاد شخصيت و ديدگاه فرد نسبت به دنيا دارد. بر اساس اين نظريه، در خلال تكرار تجربيات وابسته به نمايه 
دلبستگى، كودك بازنمايى ذهنى يا به عبارتى «مدل هاى كاركردى درونى»، نسبت به خود و ديگران را به وجود مى آورد. هنگامى كه 
17 diagnostic and Statistical manual of  mental disorders
18 Obsessive compulsive disorder
19 American Psychiatric Association
20 Clarke
21 Beck
22 Schema  
23 Young
24 Zhang & He
25 Thimm
26 Papalia, Gross & Feldman
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يك بار اين مدل ها شكل بگيرد، اگر سيستم دلبستگى فعال شود، 
اين مدل ها نيز فعال خواهند شد و رفتار فرد را هدايت خواهند كرد 
يا  دلبستگى  رفتارهاى  در  تفاوت  مى رود  گمان  (كالينز27، 2018). 
كاركردى  مدل هاى  در  تفاوت  از  بازتابى  افراد،  دلبستگى  سبك 
زيربنايى آن ها باشد. در گسترش كاربرد نظريه دلبستگى، هازان و 
شاور مدل سه طبقه اى دلبستگى را بيان كردند. آن ها افراد را در سه 
طبقه دلبسته اجتنابى، اضطرابى/ دوسوگرا، و ايمن قرار دادند (هازان 

و شاور28، 2022). 
چهار  طبقه اى  مدل   (2007) هوروويز29  و  بارتولومه  آن ها  از  بعد 
خود را از دلبستگى گسترش دادند. بارتولومه (2007) مفهوم سازى 
ناشى  بعُد  دو  از  دلبستگى  كه  كرد  بيان  و  داد  گسترش  را  بالبى 
مى شود: مدلى درباره خود به عنوان خود مثبت يا منفى (لايق بودن 
عنوان  به  ديگران  درباره  مدلى  و  حمايت)  و  عشق  براى  نبودن  يا 
ديگران مثبت يا منفى (قابل اعتماد و در دسترس در مقابل غيرقابل 
شناسايى  دلبستگى  نوع  چهار  اساس  اين  بر  طرد كننده).  و  اعتماد 
منفى،  (خود  آشفته   .2 مثبت)؛  ديگران  مثبت،  (خود  ايمن   .1 شد: 
ديگران مثبت)؛ 3. هراسان - اجتنابى (خود منفى، ديگران منفى)؛ 
و  ابعاد  اين  منفى).  ديگران  مثبت،  (خود  اجتنابى   - بى تفاوت   .4
رفتار  و  خلق  شناخت ها،  تعيين كننده  آن ها،  با  مرتبط  تركيب هاى 
در رابطه هاى فرد هستند. و موجب هدايت تنظيم هيجانى مى شود و 
تصوير نفس را شكل مى دهند (برترتون و مونهولند30، 2022). در 
متفاوت  رويكردهـاي  بـا  متعددي  نظري  هاي  ديدگاه  حاضر  حال 
ديدگاه  ميان  در  هسـتند.  وسواس  مشكلات  حل  و  تبيين  دنبال  به 
هاي مختلف روانشناسي، برنامه پذيرش و تعهد از جنبة عمق نظريه 
و كاربرد وسـيع و متنـوع آن بسـيار برجسـته ست. درمان پذيرش 
بنيادهاى  داراى  كه  است  سوم  موج  هاى  درمان  از  يكى  تعهد  و 
بر  مبتنى  درمان  اين  فلسفى  بعد  از  است.  منسجمى  نظرى  فلسفى_ 
فلسفه پراگماتيستى بافت گرايى كاركردى31 است كه بر كارآمدى 
به عنوان معيار حقيقت تاكيد مى كند. زيربنايى نظرى اين درمان، 
نظريه چهارچوب ارتباطى است كه مبتنى بر شناخت، زبان و كلام 
است كه حامى اين است كه مكانيزم هاى زيربنايى فعاليت نمادين 
روانى  آسيب  بويژه  و  شده  ناراحتى  و  رنج  گسترش  موجب  زبان، 
مى گردد (ايزدى و عابدى، 1402). مطابق اين دو مدل، عنصرهاى 
تجربه  اجتناب  شناختى  هاى  آسيب  گيرى  شكل  و  تحول  اصلى 
اى و آميختگى شناختى هستند. اجتناب تجربه اى موجب انعطاف 
يافته  تعميم  زبان  هاى  مكانيزم  طريق  از  و  شده  شناختى  ناپذيرى 
زندگى  در  ارزشمند  اعمال  انجام  اى،  تجربه  اجتناب  شكست  با  و 
محصول  عنوان  به  نيز،  شناختى  آميختگى  شود.  مى  مشكل  دچار 
27 Collins
28 Hazan & Shaver
29 Bartholomew, Horowitz
30 Bretherton, Munholland
31 Functional Analytic Psychotherapy (FAP)

چهارچوب هاى رابطه اى موجب كاهش تمايز فرد از تجارب وى 
شده و محرك هاى كلامى نيز به سادگى مى توانند ناراحتى و ديگر 
تجارب منفى درونى را فراخوانند. در ده سال گذشته درمان مبتنى 
پذيرش و تعهد همانند جرقه اى به سرعت مورد توجه درمانگران و 

محققان قرار گرفت است (حكمتى و بخشى پور، 1396).
نظير،  هاى  تكنيك  از  تعهد  و  پذيرش  بر  مبتنى  درمان   درمانگران 
استعاره، تمرينات تجربه اى و تناقض منطقى براى رهايى از محتواى 
حال  زمان  در  تجربه  مداوم  جريان  با  بيشتر  ارتباط  ايجاد  و  لفظى 
درمان  پذيرى  انعطاف  و  گسترده  اجراپذيرى  كنند.  مى  استفاده 
مبتنى بر پذيرش و تعهد در خصوص استفاده از تكنيك ها؛ بدين 
اجرا  نيز  گروهى  بصورت  را  درمان  اين  توان  مى  كه  است  معنى 
كرد و با تبديل به برنامه هاى آموزشى مختصر، در خارج از محيط 
نمود  استفاده  آموزشى)  و  شغلى  محيط  مثال  (براى  مرسوم  بالينى 
و  اسوين33  راستا  همين  در   .(1402 باند32،  و  لج  بلك  (فلكسمن، 
همكاران (2019) در پژوهش خود نشان دادند كه اين درمان منجر 
گردد.  مى  ناسازگار  هاى  طرحواره  و  اضطراب  ميزان  كاهش  به 
همچنين پژوهش ها (ميرزايى دوستان و همكاران، 1399؛ احمدى 
و همكاران، 1397؛ صفرى و همكاران، 1397) نشان دادند كه اين 
درمان در كاهش اضطراب، افكار وسواس فكرى _ عملى و بهبود 
كيفيت زندگى مؤثر است. با عنايت به انچه بيان شد و با توجه به 
لزوم پرداختن به امر بهداشت روان زنان از يك سو، اعمال كنترل 
دقيقتر متغيرهاي مورد بررسى از سوي ديگر، منجر به اين شد كه 
پژوهش حاضر بر گروه زنان مبتلا به اختلال وسواس فكري ـ عملى 
اجرا گردد لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال مى باشد 
كه آيا آموزش برنامه پذيرش و تعهد بر طرحواره هاى ناسازگار و 

سبك دلبستگى ناايمن در زنان وسواسى تاثير دارد؟

طرح پژوهش
روش پژوهش حاضر، نيمه  آزمايشى با طرح پيش آزمون_ پس آزمون 

با گروه كنترل و انتساب تصادفى بود. 
جامعه و نمونه آمارى 

سال  در  آمل  شهر  وسواسى  زنان  كليه  پژوهش  اين  آمارى  جامعه 
1402 بودند. نمونه آمارى در اين پژوهش شامل 30 نفر از كودكان 
نفر   15 و  كنترل  گروه  براى  (15نفر  فعالي  بيش  اختلال  به  مبتلا 
براى گروه آزمايش) كه به شيوه نمونه گيرى در دسترس انتخاب 
ملاك  شدند.  جايگزين  گروه  دو  در  ساده  تصادفى  صورت  به  و 
شركت  از  رضايت  سال 2_  تا 35  سنى 25  دامنه  ورود: 1_  هاى 
در آزمون ها 3_ عدم سابقه اختلالات روانشناختى ديگر 4_ عدم 
استفاده از درمان هاى همزمان. ملاك هاى خروج: 1_ سن بالاى 
35 سال و پايين 25 سال 2_ زمان كه تمايل داشته باشند مى توانند 
از پژوهش خارج شوند. 3_ داشتن اختلال روانى ديگر 4_ استفاده 
32 Flexman, Black Lodge and Band
33 Swain 
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از درمان هاى هم زمان.
ابزار گردآورى داده ها 

پرسشنامه طرحواره هاى ناسازگار: يك پرسشنامه 75 آيتمى كه توسط يانگ (1988) براى ارزيابى پانزده روان سازه  ناسازگار اوليه ساخته 
شد. باورهاى ناسازگار اوليه، عميقترين سطح شناخت است و موضوعات ثابت و دراز مدتى اند كه در دوران كودكى به وجود مى آيند، 
به زندگى بزرگسالى راه مى يابند و تا حد زيادى ناكارآمدند. داراى خرده مقياس هاى زير مى باشد. اين طرحواره ها عبارتند از: محروميت 
هيجانى، طرد/ بى ثباتى، بى اعتمادى / بدرفتارى، انزواى اجتماعى / بيگانگى، نقص/ شرم، شكست وابستگى/ بى كفا يتى، آسيبپذيرى 
نسبت به بيمارى، خود تحول نايافته/ گرفتار ، اطاعت، فداكارى بازدارى هيجانى، معارهاى سرسختانه/ بيش انتقادى، استحقاق / بزرگ 
منشى و خودكنترلى ناكافى. اين 15 طرحواره در درون 5 حوزه مطابق با حوزه هاى تحولى اوليه قرار مى گيرند. كه براى پاسخ خود از 
يك مقياس ليكرت 5 درجه اى استفاده كنند(اشميت و همكاران، 1995؛ نقل از مودب، 1390). هر پرسش بر يك مقياس 6 درجه اى 
نمره گذارى مي شود. هنجاريابى اين پرسشنامه در ايران توسط آهى (1384) در دانشگاه هاى تهران انجام گرفته است. همسانى درونى با 

استفاده از آلفاى كرونباخ در جمعت مؤنث 0/97 و در جمعت مذكر 0/98 بدست آمد.
پرسشنامه سبك دلبستگى هازن و شيور (1987): سبك دلبستگي آزمودني ها در اين پژوهش به كمك مقياس دلبستگي بزرگسال تعيين 
شد. اين مقياس كه با بهره گيري از مواد آزمون دلبستگي هازن و شيور (1987) ساخته و روي دانشجويان دانشگاه تهران هنجاريابي شده 
است (بشارت، 1379). اين مقياس 15 سؤال دارد و سه سبك دلبستگي ايمن (نزديك بودن)، ناايمن اجتنابى و ناايمن دوسوگرا (اضطرابى) 
را در طيف 5 درجه اي ليكرت (خيلي كم: 1، كم: 2، متوسط: 3، زياد: 4، خيلي زياد: 5) مي سنجد. سؤال هاي 1، 5، 9، 11، 13 سبك 
دلبستگي ايمن، سؤال هاي 2، 6، 10، 12 و14 سبك دلبستگي اجتنابي و سؤال هاي 3، 4، 7، 8، 15 سبك دلبستگي دوسوگرا را تعيين مي 
كند. حداقل و حداكثر نمره آزمودني در زيرمقياس هاي آزمون به ترتيب 5 و 25 خواهد بود. در تحقيقي كه توسط پاكدامن (1380) بر 
روي يك نمونه ي 100 نفري (50 دختر و 50 پسر) انجام گرفت، پايايي بازآزمايي به ترتيب براي دلبستگي اضطرابي/ دوسوگرا، اجتنابي 

و ايمن برابر با 0/76، 0/52 و 0/37 و ميزان آلفاي كرونباخ نيز برابر با0/79 به دست آمد.
روش تجزيه تحليل داده ها

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss  نسخه 26 انجام شد. در اين پژوهش براى تجزيه و تحليل داده هاى از آمار توصيفى 
(ميانگين و انحراف معيار) و از آمار استنباطى با رعايت مفروضه هاى از تحليل كوواريانس چند متغيره(MANCOVA) استفاده شد.

يافته هاى پژوهش
جدول (1) شاخص هاى توصيفى  متغيرهاى پژوهش در قبل و بعد از آموزش برنامه پذيرش و تعهد  

بعد از مداخله قبل از مداخله گروه ها
متغيرّ

انحراف معيار ميانگين نحراف  ا
معيار

ميانگين

1/98 22/33 2/25 29/33 ازمايش حوزه بريدگى و طرد
2/09 29/47 2/32 29/13 كنترل
3/67 26/07 2/98 31/80 ازمايش عملكرد  و  خودگردانى  حوزه 

3/06مختل 31/53 3/24 31/47 كنترل
3/34 23/93 2/25 29/33 ازمايش حوزه ديگر جهت مندى
2/09 29/13 2/26 28/73 كنترل
2/29 25/40 2/34 30/07 ازمايش حوزه گوش به زندگى بيش از حد 

2/23و بازدارى 30/47 2/93 29/80 كنترل
1/72 23/14 3/91 30/07 ازمايش حوزه محدوديت هاى مختل
4/17 30/53 4/41 29/67 كنترل
1/26 31/20 1/43 35/73 ازمايش سبك دلبستگى ناايمن
1/05 35/40 1/20 35/80 كنترل

همان طور كه جدول (1) نشان مي دهد، ميانگين طرحواره هاى ناسازگار اوليه و سبك دلبستگى ناايمن در گروه آزمايش نسبت به گروه 
كنترل در بعد از مداخله بهبود داشته است.
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جدول(2) نتايج آزمون نرمال بودن متغيرهاى تحقيق
نتايج آزمون معني دارى  سطح 

(Sig)
z آماره تعداد مرحله گروه متغير

توزيع داده ها  نرمال است 0/06 0/08 15 پيش آزمون كنترل حوزه بريدگى و طرد
توزيع داده ها  نرمال است 0/265 1/005 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/968 0/494 15 پيش آزمون آزمايش
توزيع داده ها  نرمال است 0/509 0/822 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/078 1/274 15 پيش آزمون كنترل و  خودگردانى  حوزه 

توزيع داده ها  نرمال استعملكرد مختل 0/337 0/942 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/585 0/775 15 پيش آزمون آزمايش
توزيع داده ها  نرمال است 0/35 0/88 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/28 0/98 15 پيش آزمون كنترل جهت  ديگر  حوزه 

توزيع داده ها  نرمال استمندى 0/265 1/005 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/64 0/74 15 پيش آزمون آزمايش
توزيع داده ها  نرمال است 0/457 0/855 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/931 0/542 15 پيش آزمون كنترل محدوديت  حوزه 

توزيع داده ها  نرمال استهاى مختل 0/852 0/652 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/51 0/82 15 پيش آزمون آزمايش
توزيع داده ها  نرمال است 0/25 1/01 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/49 0/82 پيش آزمون كنترل به  گوش  حوزه 

حد  از  بيش  زندگى 
و بازدارى

توزيع داده ها  نرمال است 0/06 0/17 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/83 0/61 15 پيش آزمون آزمايش
توزيع داده ها  نرمال است 0/76 0/66 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/70 0/70 15 پيش آزمون كنترل دلبستگى  سبك 

توزيع داده ها  نرمال استناايمن 0/78 0/65 15 پس آزمون
توزيع داده ها  نرمال است 0/63 0/74 15 پيش آزمون آزمايش
توزيع داده ها  نرمال است 0/44 0/38 15 پس آزمون

مطابق جدول (2) همان گونه كه ملاحظه مى شود در اين آزمون، سطوح احتمال (مقدارP ) در كليه متغيرهاى تحقيق بزرگتر از سطح 
خطا 05/ 0قلمداد مي گردد. 

جدول (3) نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوى واريانس هاى گروه ها در متغيرهاى پژوهش
سطح معنادارىدرجه ازادى2درجه آزادى1آماره fشاخص آمارى

0/351280/55حوزه بريدگى و طرد
0/091280/80حوزه خودگردانى و عملكرد مختل

0/671280/11حوزه ديگر جهت مندى
0/151280/69حوزه گوش به زندگى بيش از حد و بازدارى

0/591280/44حوزه محدوديت هاى مختل
0/0021280/962سبك دلبستگى ناايمن

با توجه به جدول f (3) بدست امده معنى دار نيست. چون ميزان سطح معني داري (Sig) بدست آمده براي تمامي متغيرهاي تحقيق بيشتر 
از 0/05 بدست آمده است، مى توان چنين استنباط كرد كه واريانس ها همگن است. 
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بنابراين تساوى واريانسها بر قراراست و اجراى كوواريانس امكانپذير است .
جدول (4) نتايج آزمون ضريب همبستگى پيرسون در بين متغيرهاى تصادفى كمكى و متغير وابسته

سطح معنادارىضريب همبستگىقبل از مداخلهبعد از مداخله

0/730/000حوزه بريدگى و طردحوزه بريدگى و طرد
0/420/000حوزه خودگردانى و عملكرد مختلحوزه خودگردانى و عملكرد مختل

0/490/000حوزه ديگر جهت مندىحوزه ديگر جهت مندى
0/390/000حوزه گوش به زندگى بيش از حد و بازدارىحوزه گوش به زندگى بيش از حد و بازدارى

0/290/000حوزه محدوديت هاى مختلحوزه محدوديت هاى مختل
0/320/000سبك دلبستگى ناايمنسبك دلبستگى ناايمن

نتايج نشان مى دهد كه بين متغيرهاى وابسته  در قبل و بعد از  آموزش برنامه پذيرش و تعهد    رابطه خطى و مثبتى وجود دارد(سطح 
معنادارى كمتر از مقدار پيش فرض 0/05 مى باشد).

جدول  (5) بررسى فرض همگنى شيب هاى رگرسيون طرحواره هاى ناسازگار اوليه  در گروه هاى آزمايش و كنترل 
منبع

حوزه ها
مجموع 

مجذورات
درجه
آزادى

ميانگين
 مجذورات

F سطح
معنى  
دارى

8/38824/1940/8350/452حوزه بريدگى و طردگروه×پيش آزمون
عملكرد  و  خودگردانى  حوزه 

مختل
17/87428/9371/7240/210

8/77924/3900/5860/568حوزه ديگر جهت مندى
از  بيش  زندگى  به  گوش  حوزه 

حد و بازدارى
4/34922/1750/5150/607

42/595221/2971/0590/38حوزه محدوديت هاى مختل

2/37621/1880/8510/445سبك دلبستگى ناايمن
80/32165/02حوزه بريدگى و طردخطا

عملكرد  و  خودگردانى  حوزه 
مختل

82/96165/18

119/94167/49حوزه ديگر جهت مندى
از  بيش  زندگى  به  گوش  حوزه 

حد و بازدارى
67/55164/22

83/92165/24حوزه محدوديت هاى مختل
22/33161/39سبك دلبستگى ناايمن
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498/7029حوزه بريدگى و طردكل
عملكرد  و  خودگردانى  حوزه 

مختل
544/8029

421/4729حوزه ديگر جهت مندى
از  بيش  زندگى  به  گوش  حوزه 

حد و بازدارى
335/8629

696/1729حوزه محدوديت هاى مختل

170/30029سبك دلبستگى ناايمن

بر اساس جدول (5) فرض همگنى شيب هاى رگرسيون مورد بررسى قرار گرفته است، تعامل بين دو گروه و پيش آزمون  طرحواره هاى 
ناسازگار اوليه و سبك دلبستگى ناايمن معنادار نيست. به عبارت ديگر داده ها  از فرضيه همگنى شيب هاى رگرسيونى پشتيبانى مي كند.

جدول (6) نتايج آزمون باكس براى بررسى مفروضه همگنى ماتريس پراكندگى(ماتريس واريانس – كوواريانس)
سطح معنادارىدرجه آزادى2درجه آزادى1آماره Fآماره باكسشاخص آمارى

6/0971/04212884/550/33گروهها

با توجه به مقدار (p =./33، 1/04= (2884/55و21) F )، آزمون همگنى ماتريس هاى پراكندگى معنادار نمى باشد. و اين بيانگر آن است 
كه، ماتريس هاى كواريانس مشاهده شده متغير هاى كمى تحقيق( يعنى طرحواره هاى ناسازگار اوليه، سبك دلبستگى ناايمن) در بين 

گروه هاى كنترل و ازمايش  با هم برابر هستند.

جدول (7) خلاصه اطلاعات تحليل كواريانس متغيرهاى پژوهش در گروه هاى آزمايش و كنترل براى آزمون اثر متقابل
سطح معنى دارىدرجه آزادىمقدارF مقدار آماره آزمونمنبع تغييراتاثرگروه

0/91630/836170/000اثر پيلاى

0/08430/836170/000لامبدا-ويلكز
10/8830/836170/000اثر هوتلينگ

10/8830/836170/000بزرگترين ريشه روى

با توجه به داده هاي  جدول (7) و مقدار آزمون لامبدا-ويلكز (p =./000، 0/084= (17و6) F ) نتيجه مى گيريم كه فرضيه مشابه بودن 
ميانگين هاى دو گروه بر اساس متغيرهاى وابسته (طرحواره هاى ناسازگار اوليه و سبك دلبستگى ناايمن) رد مى شود و تحليل كوواريانس 

چند متغيرى به طور كلى معنادار است در ادامه به تحليل كواريانس متغيرهاى پژوهش به صورت مجزا پرداخته شده است.
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جدول (8) خلاصه تحليل كواريانس چند متغيرى  طرحواره هاى ناسازگار اوليه در گروه هاى آزمايش و كنترل 

مجموعمنبع
مجذورات

درجه
 آزادى

ميانگين  
مجذورات

F سطح
معنى 
 دارى

مجذور
 اتا

توان
آمارى

بين 
گروهى

387/121387/1291/920/0000/801حوزه بريدگى و طرد
240/201240/2050/070/0000/681حوزه خودگردانى و عملكرد مختل

220/211220/2132/630/0000/581حوزه ديگر جهت مندى
و  حد  از  بيش  زندگى  به  گوش  حوزه 

بازدارى
206/171206/1757/380/0000/711

405/281405/2851/280/0000/691حوزه محدوديت هاى مختل
درون 
گروهى

96/86234/21حوزه بريدگى و طرد
110/32234/79حوزه خودگردانى و عملكرد مختل

155/18236/74حوزه ديگر جهت مندى
و  حد  از  بيش  زندگى  به  گوش  حوزه 

بازدارى
82/63233/59

181/76237/90حوزه محدوديت هاى مختل
498/7029حوزه بريدگى و طردكل

544/8029حوزه خودگردانى و عملكرد مختل
421/4729حوزه ديگر جهت مندى

و  حد  از  بيش  زندگى  به  گوش  حوزه 
بازدارى

335/8729

696/1729حوزه محدوديت هاى مختل

با توجّه به جدول (8) تحليل كواريانس پس آزمون نمرات متغير طرحواره هاى ناسازگار اوليه پس از تعديل پيش آزمون نشان مي دهد كه 
با حذف اثر نمره هاى پيش آزمون، اثر مداخله بر نمره ى پس آزمون معنادار استp=0/000 نشان مي دهد بين دو گروه اثر اختلافى وجود 

دارد. 
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جدول (9) جدول ميانگين هاى تعديل شده  حوزه هاى طرحواره هاى ناسازگار اوليه گروه هاى پژوهش همراه با خطاى معيار و حد بالا 
و پايين در پس آزمون

متغير
گروهگروه 

اختلاف 
ميانگين ها

خطاى
 معيار

سطح معنى 
دارى

حد  بالاحد پايين

5/69-8/82-7/250/750/000-كنترلآزمايشحوزه بريدگى و طرد

7/250/750/0005/698/82آزمايشكنترل

7/384/04-5/710/800/000-كنترلآزمايشحوزه خودگردانى و عملكرد مختل
5/710/800/0004/047/38آزمايشكنترل

3/49-7/45-5/470/950/000-كنترلآزمايشحوزه ديگر جهت مندى
5/470/950/0003/497/45آزمايشكنترل

و  حد  از  بيش  زندگى  به  گوش  حوزه 
بازدارى

3/84-6/74-5/290/690/000-كنترلآزمايش

5/290/690/0003/846/74آزمايشكنترل
9/56-9/56-7/421/030/000-كنترلآزمايشحوزه محدوديت هاى مختل

7/421/030/0005/275/27آزمايشكنترل

نتايج آزمون بن فرونى نشان مى دهد كه، بين حوزه هاى طرحواره هاى  ناسازگار اوليه در زنان وسواسى گروه كنترل و آزمايش در بعد 
.(p<0/05) از آموزش برنامه پذيرش و تعهد  تفاوت معنى دارى وجود دارد

جدول (10) خلاصه تحليل كواريانس سبك دلبستگى ناايمن در گروه هاى آزمايش و كنترل
مجموع منبع

مجذورات
درجه 
آزادى

ميانگين
  مجذورات

F سطح
معني دارى

مجذور 
اتا

توان
 آمارى

131/7011131/70195/4090/0000/781بين گروهى

37/27271/380درون گروهى
170/30029كل

با توجّه به جدول (10)، تحليل كواريانس پس آزمون نمرات متغير سبك دلبستگى ناايمن پس از تعديل پيش آزمون نشان مي دهد كه با 
حذف اثر نمره هاى پيش آزمون، اثر مداخله بر نمره ى پس آزمون معنادار است. (F(1 27,) =95/409، p=0/000، Eta=0/78 ) نشان 

مي دهد بين دو گروه اثر اختلافى وجود دارد. 
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جدول (11) جدول ميانگين هاى تعديل شده  سبك دلبستگى ناايمن گروه هاى پژوهش همراه با خطاى معيار و حد بالا و پايين در پس 
آزمون
اختلافمتغير

 ميانگين ها
خطاى
معيار

سطح معنى
 دارى

حد  بالاحد پايين

3/311-5/072-4/1920/4290/000-كنترلآزمايشسبك دلبستگى ناايمن

4/1920/4290/0003/3115/072آزمايشكنترل
نتايج آزمون بن فرونى نشان مى دهد كه، بين سبك دلبستگى ناايمن گروه كنترل و آزمايش در بعد از آموزش برنامه پذيرش و تعهد  

.(p<0/05) تفاوت معنى دارى وجود دارد

بحث و نتيجه گيرى
   بر طبق نتايج بدست آمده مشخص شد كه آموزش برنامه پذيرش و تعهد بر طرحواره هاى ناسازگار در زنان وسواسى موثر است. در 
همين راستا مونتگومرى (2020) در پژوهشى نشان دادند كه درمان مبتنى بر پذيرش و تعهد باعث بهبود كيفيت زندگى والدين كودكان 
مبتلا به اختلال اتيسم شد. همچنين گليك و همكاران (2019) در پژوهشى نشان دادند كه روي آورد پذيرش و تعهد درمانگري انعطاف 
پذيري روان شناختي را افزايش مي دهد و باعث كاهش طرحواره هاى ناسازگار مى شود و بنابراين در بهبود بسياري از مشكلات روان 
هاى  طرحواره  و  اضطراب  به  مبتلايان  گروه  در  تعهد  و  پذيرش  درمان  تأثير  بررسى  در  همكاران (2017)  و  اسمن  است.  مؤثر  شناختي 
طور  به  تعهد  و  پذيرش  درمان  تحت  گروه  در  ناسازگار  هاى  طرحواره  و  اضطرابى  اجتنابى،  علائم  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  ناسازگار، 
معناداري كاهش يافت. در تبيين اين يافته مى توان گفت كه، اين روش درماني به افراد آموخته مي شود كه به جاي اجتناب فكري و عملي 
از افكار و موقعيت هاي اضطراب زا (مثل طرحواره هاى ناسازگار)، افزايش پذيرش رواني و ذهني نسبت به تجارب دروني مانند افكار و 
احساسات و همچنين با ايجاد اهداف و تعهد به آنها، با اين اختلال خود مقابله كنند. در واقع رويارويي فعال و مؤثر با افكار و احساسات، 
پرهيز از اجتناب، تغيير نگاه نسبت به خود و داستاني كه در آن فرد به خود نقش قرباني را تحميل كرده است، بازنگري در ارزش ها و 
اهداف زندگي و در نهايت تعهد به اهداف را مي توان جزء عوامل اصلي مؤثر در اين روش درماني دانست (هايز، 2016). بدين ترتيب در 
واقع زنان وسواسى طي اين درمان در پژوهش حاضر ياد گرفتند كه به اهداف خود در زندگي پايبند باشند و شرايط و مشكلات زندگى 
خود را بپذيرند و به جاي كلنجار رفتن روزانه با استرس ها و مشكلات زندگى از جمله طرحواره هاى ناسازگار، به صورت هدفمند در 
زندگي عمل كنند. فرآيندهاي آموزش مبتنى بر پذيرش و تعهد به آزمودني ها آموزش داد كه چگونه عقيده ي بازداري فكر را رها كنند، 
از افكار مزاحم گسيخته شوند، به جاي خود مفهوم سازي شده، خود مشاهده گر را تقويت نمايند، رويدادهاي دروني را به جاي كنترل 
بپذيرند، ارزش هايشان را تصريح كنند و به آنها بپردازند. هايز نيز معتقد است كه رويكرد پذيرش و تعهد درماني به جاي آن كه روي 
برطرف سازي و حذف عوامل آسيب زا تمركز نمايد به مراجعان كمك مي كند تا هيجانات و شناخت هاي كنترل شده خود را بپذيرند 
و خود را ازكنترل قوانين كلامي كه سبب ايجاد مشكلاتشان گرديده است، رها كنند و به آنها اجازه دهد كه از كشمكش و منازعه با آنها 
دست بردارند. پذيرش و تعهد درماني اساساً فرآيند محور است و آشكارا بر ارتقا پذيرش تجربيات روانشناختي و تعهد، با افزايش فعاليت 
هاي معنابخش انعطاف پذير، سازگارانه، بدون در نظر گرفتن محتواي تجربيات روانشناختي تأكيد مي كند (هاديان، 1398). كاملاً بديهي 
است كه پذيرش تجربيات و هيجان ها و عمل ارزش مدار و هدفمند،  افراد را به سمت شيوه هاي مقابله مسأله مدار و برخي از شيوه هاي 

سالم هيجان مدار سوق مي دهد و به نوبه خود باعث كاهش طرحواره هاى ناسازگار در زنان وسواسى مي شود.
   بر طبق نتايج بدست آمده مشخص شد كه آموزش برنامه پذيرش و تعهد بر سبك دلبستگى ناايمن در زنان وسواسى موثر است. در 
همين راستا ونگ و همكاران (2023) در پژوهشى نشان دادند كه درمان پذيرش و تعهد باعث كاهش وسواس فكرى _ عملى و احساس 
تنهايى مى شود. مطالعه هالى بارتون و كوپر (2022) نشان داد كه درمان مبتنى بر پذيرش و تعهد با تمركز بر زمان حال و به كارگيرى 
مهارت هاى مقابله با مشكلات و پذيرش هيجانات منفى باعث در غلبه بر اضطراب و سبك دلبستگى ناايمن مى شود. همچنين هافمن و 
همكاران (2018) به اين نتيجه دست يافتند كه درمان مبتنى بر پذيرش و تعهد به افزايش انعطاف پذيرى روانشناختى و ذهن آگاهى در 
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جلسات درمان و دوره پيگيرى شده و اين افزايش موجب  كاهش نشانه هاى اضطراب و سبك دلبستگى ناايمن شده است. براى تبيين 
نتايج به  دست  آمده مى توان اظهار داشت كه آموزش مبتنى بر پذيرش و تعهد بر عمل متعهدانه تأكيد مى ورزد. اين درمان منجر به ترغيب 
مراجعين به روشن كردن ارزش ها، تعيين اهداف، پيش بينى موانع و در نهايت، تعهد به انجام اعمالى در راستاى رسيدن به اهداف و حركت 
در جهت ارزش ها، عليرغم وجود اختلال روان شناختى و بيمارى مى گردد كه نهايتاً موجب مى شود تا ضمن تحقق اهداف موجب افزايش 
خويشتن دارى گرديده كه در نهايت بر ارتقاء و بهبود كيفيت زندگى بيمار افزوده، بيمار را از گير افتادن در حلقه اى از احساسات و افكار 
ذهن  مهارت  آموزش  به  واسطه  تعهد  و  پذيرش  بر  مبتنى  آموزش  همچنين  همكاران، 2022).  و  سازد (هايز34  آزاد  منفى  و  منزجركننده 
آگاهى به مراجعين، كمك مي كند تا بودن در زمان حال را تجربه كنند و كمك تنفس و آگاهى بدن و پذيرش افكار بدون داورى در 
مورد آن ها، به اين نكته برسند كه افكارشان قبل از آن كه بازتابى از واقعيت باشند، تفكراتى ساده هستند و اين تفكرات منفى هميشه صحيح 
نيستند كه خود مي تواند موجب بهبود سبك دلبستگى ناايمن در زنان وسواسى گردد (گل محمديان و همكاران، 1397). در اين درمان، 
هدف از تأكيد بسيار بر تمايل افراد به تجربه هاي درونى، كمك به افراد در راستاي تجربه كردن افكار آزار دهندهشان صرفاً به عنوان يك 
فكر و انجام امور مهم زندگيشان در راستاي ارزش هايشان بود؛ در اين درمان، با جايگزين كردن خود به عنوان زمينه، مراجعان توانستند 
رويدادهاي درونى ناخوشايند را در زمان حال به سادگى تجربه كنند و قادر به جدا كردن خود از واكنش ها، خاطرات و افكار ناخوشايند 
شدند. در واقع در فرآيند اين درمان، به زنان وسواسى آموزش داده شد كه چگونه از افكار آزاردهنده رهايى يابند، به جاي خود مفهوم 
سازي شده، خود مشاهده گر را تقويت نمايند، رويدادهاي درونى را به جاي كنترل كردن بپذيرند، ارزش هايشان را تصريح كنند و به 
آنها بپردازند (كاكاوند، باقرى و شير محمدى، 2018). همگن نبودن جامعه پژوهش از لحاظ ويژگى هاى عدم كنترل شرايط اجتماعى، 
اقتصادى و خانوادگى، كه قابل كنترل نبود، از محدوديت هاى پژوهش مى باشد. با توجه به نتـايج پـژوهش حاضـر مى توان در كلينيك 
هاي مشاوره و سازمان بهزيستى جهت افزايش آگاهى افراد از روشي درمانى نوين و موثر (آموزش مبتنى بر پذيرش و تعهد) استفاده نمود.
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